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ستار ه‌ها

غذای خرس قطبیداستان ساعت

ستار ه‌ها21

کدام سایه؟

مسواک پرتلاش

بَ!  ...
نه سادهبَ! بَ! 

عصرا

آيا هوا وزن دارد؟

سرویس مدرسه

 آشنایی با
 زندگی خرس‌ها

                                                               
 

با خط
بازی 



■■ تصویرگر: سولماز جوشقانی■■ مهری ماهوتی

ماه کیه؟ پیغمبره 
ستاره‌ها دور وبرش 
ماه اومده مهمونی 

به خونه‌ی دخترش 

خوش به حالِ فاطمه 
دو تا ستاره داره 

ماه، که میاد اونارو 
رو شونه‌هاش می‌ذاره

ستار ه‌ها
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 چند روزي بود كه عقربه‌هاي 
ساعت خراب بود. جوجه‌اش 

جكي جكي نميك‌رد.
براي همين نمي‌فهميد كي شب 

است، كي روز. كلافه شده بود.
هي به خودش مي‌گفت: »چرا اين 

جوري شدم. اون جوري شدم. اين چه 
بلايي بود كه سرم آمد؟«

بعد با عصبانيّت گفت: »آهاي پرده خودت 
را كي كم بكش آن طرف تا ببينم روز 

است يا شب؟«
پرده چپ‌چپ به ساعت نگاه  كرد. خودش 

 داستان ساعت
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را كشيد آن طرف، اما ساعت نتوانست 
ازپنجره بيرون را ببيند.

بيشتر عصباني شد. به خانه گفت: »آهاي خانه تو 
درت را باز كن ببينم روز است يا شب؟«

خانه گفت: »چرا اين قدر عصباني هستي؟« و قيژ قيژ تا آمد درش را باز كند، 
‌كيهويي باد هاي و هويي كرد و زودي رفت داخل خانه. 

باد اول كي لگد محكم به در زد. در بسته شد. بعد پرده را تكان داد، پرده  
هم كج شد. بعد هم با هاي و هوي عقربه‌هاي ساعت را چرخاند. آخر سر هم 

از لاي پنجره يواشكي بيرون رفت.
باد كه رفت، ساعت دنگ دنگ كرد. جوجه اش جكي جكي كرد. 

عقربه‌هايش راه افتادند. ساعت خوش‌حال شد. خنديد، اما صداي ديگري 
بلند شد. حالا اين خانه بود كه سر و صدا ميك‌رد. درش بسته شده بود و باز 

نمي‌شد. حالا بايد چه كار بكند يا چه كار نكند، فقط خدا مي‌داند.

■■ طاهره خردور
 ■■تصویرگر:ندا عظیمی
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 این چیزها را داريم:

حالا توجه كنيد:

    1

آيا هوا وزن دارد؟
هوا همه جا هست اما ديده نمي شود. به نظر تو هوا هم وزن دارد يا 

بي‌وزن است؟ بيا كي آزمايش انجام بدهيم.

        گيره‌ي كاغذ را به وسط خط كش وصل كنيد. خط كش را از گيره 
آويزان كنيد. حالا كي ترازوي ساده داريد.

بادكنك ها را باد كنيــد و از دو طرف خط كش آويزان كنيد. آنها را 
جوري قرار بدهيد كه ترازو در حالت تعادل باشد.

        

چند تا بادكنك 

گيره‌ي كاغذ 

خط كش

چیزهایی که لازم داری:

کار‌هايي که باید انجام بدهی:
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 این بي نظيره!!!

واي...

چه اتفاقی می‌افتد؟

      2

■■ سيدامير سادات‌موسوي

        حالا بادكن‌كهاي كي 
طرف را خالي كنيد. ترازو 

چه تغييري ميك‌ند؟

هواپيماها با كمك هوا پرواز ميك‌نند.  
هيچ هواپيمايي نمي‌تواند روي كره‌ي ماه پرواز كند. چرا؟
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خرس قطبی گرسنه است. راه را به او نشان خرس قطبیغذای 
بده تا به غذایش برسد.
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کدام سایه؟
سایه لاپشت را پیدا کن و روی عدد آن 

علامت بزن.

1

3

2

4

                 سر گرمی
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سرویس مدرسه
سلام به روی 

ماهت! 

سلامت 
مممم! کو؟

چی شده
 سارا؟ چرا رنگت 

پریده؟

مممم... 

فکر کنم 
ترسیده، بذار 

 الان تو خونه کنار ما جات امنه! دیگه 
نباید از چیزی بترسی! 

حالا که بهتری 
تعریف کن ببینم 

چی شده؟

نکنه تو مدرسه دعوا 
نمره‌ی کم کردی؟ 

گرفتی؟

تو خیابون 
ماشین بهت زد؟ 

سرویس 
مدرسه‌تون پنچر 

کرد؟
مممم!

براش یه آب 
قند بیارم.

مممم!
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■■ مهناز راوند
 ■■تصویرگر: سام سلماسی

من که دلم به هزار راه 
رفت!

زود بگو چی 
شده؟

یکی تو راه تعقیبم می‌کرد! 

خیلی 
ترسیدم! 

همه‌ی راه 
رو دویدم! 

مگه با سرویس مدرسه 
نیومدی؟

امروز 
سرویس‌مون 

نیومد!

چطور؟ 
پس چرا به 

من خبر ندادن 
بیام دنبالت؟ 

گفتن هر چی زنگ 
می‌زنیم هیچ کس 

جواب نمی‌ده.

ای وای من صدای 
زنگ موبایل‌مو 

نشنیدم. 
منم! اصلاً 

حواسم نبود!

حالا چیکار کردی؟

خودم 
برگشتم خونه.

تنها!!!؟؟؟
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دخترم نباید اینکارو 
می‌کردی!

اینجور وقتا باید تو 
مدرسه منتظر بمونی تا 
بالاخره ما رو پیدا کنن!

 همه چی خوب بود تا 
اینکه وسط راه متوجه شدم 
کی؟ یه غریبه داره دنبالم می‌آد.

غریبه؟

چه شکلی 
بود؟

نمی‌دونم، یه کلاه کشیده 
بود رو سرش و قیافه‌ش 

معلوم نبود.

چیکار داشت؟ 

حرف نمی‌زد! فقط 
یه صدای عجیب 

ازش شنیده می‌شد! 

یه کم که اومدم متوجه 
شدم پشت سرمه. 

شروع کردم به دویدن، 
اما اونم دنبالم دوید. 

خب چطوری 
از دستش 

فرار کردی؟

چرا به پلیس 
نگفتی؟

پلیس نبود اون ورا! 
واسه همین وقتی 

از جلو میوه‌فروشی 
می‌دویدم یه جعبه میوه 
رو کشیدم وسط پیاده 
رو که بهش گیر کنه! 

بالاخره 
دارا اومد، 

خیلی دیر 
کرده! 
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اون غریبه 
تو بودی؟

هر چی دنبال سارا دویدم با هم 
برگردیم خونه تندتر دوید. 

آخرشم خوردم 
به یه جعبه میوه و 

بهش نرسیدم. 

سارا تو رو 
نشناخته! 

چون کلاهتو 
کشیدی پایین.

خب هوا سرد 
بود! 

دهنم پر بود داشتم سیب 
می‌خوردم نمی‌تونستم 

صداش بزنم!

پس واسه همین 
اون صداهای عجیب 

رو در می‌آوردی؟

تا شما به دارا برسید منم برم تا 
میوه فروشی ببینم سارا اونجا چقدر 

خرابکاری کرده!

دارا بشین 
یه نگاهی 
به پات 
بندازم.
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■■  علی بابا جانی
■ تصویرگر: سولماز جوشقتنی 

■

دندونا مرواریدن
ک

سفید و براق و پا
باید که آشتی بدیم

ک
دندونا را با مسوا

دهان ما همیشه
ش‌بو باشه

باید که خو
ن خوشبویی

ی ای
چاره‌

ک پر تلاشه
مسوا

ک زدن
همیشه مسوا

ت قشنگه
یه عاد

ک
یه پهلوونه مسوا

با میکروبا می‌جنگه

ش
ک پرتلا

مسوا
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باید که داشته باشی
ی بهتر

تو دندونا
ی

ب می‌گیر
با کار خو

ی پیامبر
خلق و خو

ن محکمه
ی م

لثه‌
ن سفیده

دندون م
هیچ‌کدوم از دندونام

پوسیدگی ندیده

می‌بینی دندونانمو
چه سالم و سفیدن

چون اینا هر روز سه بار
مسواکشونو دیدن

ت
ی که نور چشم

می‌خوا
همیشه باشه زیاد؟
ت

ی ناز
یا دندونا

ن شاد؟
ن بش

برق بزن

ی که داشته باشی
می‌خوا

ی فراوون؟
تو موها

ت
ی با مسواک

س زود
پ

برو سراغ دندون
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خرس‌ها حیواناتی هســتند با جثه بزرگ و دم 
کوتاه. ســر گرد و گردن‌شان کوتاه بوده و هر 
کدام از دســت و پاهایشان دارای پنج انگشت 
می‌باشدکه چنگال‌های تیز و بلندی دارد، که بر 
عکس گربه، جمع نمی‌شوند. خرس از دست و 
پاها برای بالا رفتن از درخت و شــکافتن خانه 

موریانه و کندوی عسل...  استفاده می‌کند. 
موی خرس بلند و ضخیم با رنگ‌های متفاوتی 

است.  این حیوان وحشی انواع 
گوناگونی دارد که غالباً 

گوشتخوار هستند 
اما از خوراکی‌های 
گیاهی نیز استفاده 

می‌کنند. 

خرس‌ها را اغلب 
باغبان می‌نامند. چون آن‌ها 

پس از خوردن میوه، دانه‌اش 
را کیلومترها دورترمی اندازند و 

به دانه افشانی گیاهان کمک 
می‌کنند.

 آشنایی با
 زندگی خرس‌ها
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انواع خرس‌ها:
خرس قطبی ـ خرس قهوه ای ـ خرس ســیاه ـ 
خــرس عینکی ـ خرس تنبل ـ خرس آفتابی ـ 

پاندای قرمز ـ پاندای غول پیکر

این حیوانات برای 
خاراندن خود از درخت استفاده 

می‌کنند و همچنن نشانه‌هائی از خود 
برای حفظ قلمرو از خود به جا میزارن و 
بعضی نیز درخت‌های مخصوص خود 
برای خاراندن دارند که فاصله زیادی 

را برای این کار طی می‌کنند.
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    2

    1

    3
    4

■■تصویرگر:  سمینه خوبی

امام حسن)ع(، امام... ما شیعیان است.

آبی که به سوی دریا می‌رود.

 لقب امام حسن)ع(

محل به شهادت رسیدن آن حضرت
18
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    5
    6

نام بزرگ‌ترین فرزند امام علی)ع(

نام مادرگرامی حضرت امام حسن)ع(
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هانا یاقوتی. 8ساله

ملیسا زارع فرد. 8ساله

وانيا سيفي. 8 ساله

مهناز بهرامی زاده ـ 10 ساله

رعنا بهرام ـ10 ساله
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نوش جان
■■ مهدخت چرخیان

این آدمک‌ها با نان تست درست شده‌اند. موهایشان 

از هویج رنده شده ،کلم‌‌قرمز و شوید؛ چشم‌هایشان 

از خیار، پنیر و گوجه فرنگی است. به جای دهانشان 

می‌توانید از تربچه، گوجه یا کلم استفاده کنید.

به همین سادگی می‌توانید با سبزیجات یک عصرانه 

خوشگل و خوشمزه درست کنید.

عصرانه ساده

ت.
 اس

ید
 مف

دن
ی ب

برا
ی 

بز
ع س

نوا
ن ا

رد
خو

ند.
ی‌ک

ف م
طر

 بر
ی را

نگ
رس

و گ
د  

ده
می‌

رو 
ا نی

ه م
ن  ب

نا
ند.

دار
رر 

 ض
 ما

ت
لام

ی س
برا

ده 
آما

ی 
ه‌ها

عد
ن و

میا
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آسمان بارام بارام صدا می‌کند. شاید امشب باران ببارد. اگر باران ببارد 
سیاهی‌های توی کوچه خیس می‌شوند. بچه‌های هیئت، دور درخت‌ها را 

هم سیاهی بسته‌اند.
من امروز از صبح هشت دفعه دور حیاط چرخیدم و سنج زدم. 

منتظر بودم بابا بیاید.
بابا تازه از سَر کار برگشته. خیلی خسته است؛ اما او هم دلش می‌خواهد 

زودتر برویم هیئت.
کنارش می‌ایستم و مثل او نماز می‌خوانم. 

نمازمان که  تمام می‌شود بابا مثل همیشه مُهرش را می‌بوسد. نمی‌دانم چرا.  
شاید برای این‌که روی آن نوشته »یاحسین«.

بابای من امام حسین را خیلی دوست دارد. اصلاً برای همین اسم مرا 
گذاشته حسین‌آقا. او روزی صد دفعه مرا صدا می‌زند.

کفش‌هایم راتنُد‌تنُد می‌پوشم. هوا تاریک تاریک است. یک قطره باران 
می‌افتد روی دستم. تند می‌دوم وسط کوچه به بابا می‌رسم. بابا یکدفعه 

می‌ایستد. به من نگاه می‌‌کند و می‌گوید: »یاحسین جانم! پس چرا سنجت 
را نیاوردی؟« 

حسین آقا
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■■ مهری ماهوتی
 ■■ تصویرگر:  عاطفه فتوحی

می‌گویم: »وای.. داشت یادم می‌رفت.« 
صدای بچه‌های هیئت از مسجد می‌آید. 
می‌دوم طرف خانه. بابا بلند می‌گوید:   

ـ مواظب باش! زمین نخوری حسین آقا.
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مي‌شود.تا  ببيني بعدش چه و بقيّه قصّه را بخوان، حالا كتاب را بخر 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ ترها پر كنيد و به نشاني ما بفرستيد. مبلغ اشتراك شش ماهه 13200تومان و كي ساله26400 تومان است.
مبلغ مورد نظر خود را به حساب سيبا شماره 0104473085004 بانك ملي ايران به نام معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران واريز كنيد.

فيش واريزي را همراه با فرم تكميل شده به نشاني مجلهّ‌ي شاهد كودك ارسال كنيد.

نشاني: تهران، خيابان آيت ا... طالقاني، خيابان ملك الشعراي بهار شمالي، پلاك 5       صندوق پستي: 191 ـ 15715
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كي دوست تازه
نويسنده: سمانه قاسمي

تصوير گر: 
ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

تلفن:2-88721270
خرگوشك هميشه مي نشست و با دوستانش نقاشي ميك‌شيد. او از اين كار 

خوش حال بود. تا اينك‌ه كي روز كي دوست تازه‌اي پيدا كرد. او آن قدر با 
دوست تازه‌اش سر گرم بود كه وقتي دوستانش به ديدن او مي رفتند، مادرش 

مي‌گفت او رفته به دوست تازه اش سر بزند. 
تا اين كه كي روز...

سلام بهار قشنگه
شاعر: شراره وظيفه شناس

تصوير گر: 
ناشر: انتشارات مدرسه
 تلفن: 88800325

اين كتاب پرُ از شعر هاي 
ساده و شيرين و شنيدنیه

يه پسته پيدا كردم
قدّ يه حبّه قند

براش لطيفه مي گم
تا وا بشه بخنده
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پرشک انگورو
معلم: آیا کانگورو می‌تواند بلندتر از برج میلاد بپرد.

شاگرد: بله.
معلم: چطوری؟

شاگرد: آخر برج میلاد که اصلا نمی‌تواند بپرد.

    پازل
مینا: ببین،آخر این پازل را بعد از 

سه سال حل کردم!
مریم: سه ساااال! زیاد نیست؟

مینا: نه بابا، روی جعبه‌اش نوشته 
سه تا پنج سال!

   تاکسی
امیر: چی شده، نادر؟ چرا ناراحتی؟

نادر: سر خیابان منتظر تاکسی بودم. تاکسی جلو پام 
ترمز کرد و گفت، بپر بالا! من هم دو سه بار بالا و 

پایین دویدم. نمی‌دانم چرا رفت...؟

برنج
معلم فارسی: با برنج یک جمله بساز.

شاگرد: من ناهار خوردم.
معلم: پس برنج کجاست؟

شاگرد: خانم،توی بشقاب بود.

لطیـفه
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خوب نگاه کن! می‌توانی با خط‌های مختلف، شکل‌های زیبا 
نقاشی کنی. خطی را با سرعت روی کاغذ بکش.

 

این خط می‌تواند بخشی از یک نقاشی باشد. کاغذ را بچرخان و خوب نگاه کن. خطی 
که کشیده‌ای شبیه چیست؟ شبیه یک حیوان است یا شبیه آدم؟

حالا خط را به هر شکلی که 
می‌خواهی تغییر بده. اطراف 

شکل، نقاشی‌های زیبا بکش. سعی 
کن تمام قسمت‌های صفحه پر از 
شکل‌ها و رنگ‌های مختلف باشد.

 

بازی با خط
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■■ تهیه و تنظیم:  سمینه خوبی بازی با خط‌ها را ادامه بده. هر خطی که پیدا کردی، خوب به آن 

نگاه کن. ببین خط‌های اطرافت شبیه چه چیزی هستند؟
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وای اگه این همه توپ‌ داشتم...


